
در ســینمای قبل از انقلاب اســلامي بحث آماری مطرح 
نیســت که مثلًا چقدر تصویر کــودک و نوجوان در فیلم ها 
می بینیم؟ حتی بحث بر سر »گونة )ژانر( کودک و نوجوان« 
یا »ســینمای مختص کــودک و نوجــوان« و مصداق های 
مشــهور آن نیست. حتی بحث ما سینمای »دربارة کودک« 
هم نیســت، بلکه بحث بر ســر نمایــش »دوران کودکی و 
نوجوانی« و »به رسمیت شــناختن آن« در سینماست. این 
ســؤال مطرح اســت که کودک و نوجــوان چگونه بازتاب 
داده شــده و چه گفتمان هایی را به خود اختصاص داده اند؛ 
آیا کودک محملی برای نمایش دادن قدرت است؟ یا نشانگر 

آیندة جامعه؟
علاوه بــر گفتمان »کودک شــرور« موضــوع »کودک« 
می تواند گفتمان »امید« و »اسطورة امید« را تداعی کند. در 
مقابل ایــن نوع نگاه، کودکانی را می بینیم که نماد گفتمان 
»آیندة ایران« هســتند که به مثابة آینده ای رو به شکست 
نمایش داده می شــوند. مثلًا در فیلم های عباس کیارستمی 
کودک دیگر نماد زندگی نیســت، بلکــه نماد آیندة ایران و 

تحمیل قدرت است.
نگاه دیگری هم به کودک وجود دارد و آن محمل قراردادن 

کودک برای آسیب شناسی است.
گفتمان دیگری که در ســینمای قبل از انقلاب اســلامي 
نســبت بــه کــودک وجــود دارد، گفتمان »مانــع رفاه و 
خوشــبختی« و »کودک، مانعــی برای تشــکیل خانوادة 
خوشــبخت« اســت؛ طوری که به جای خانوادة هسته ای، 

خانوادة بی فرزند تبلیغ می شود.
همچنیــن، گفتمان کودک در ســینما گفتمان »کودک 

امروز« و »کودک فردا« نیســت، بلکه »کودک گذشــته« 
است. به عبارت بهتر، کودک بازنمایی شده روی پردة سینما، 
مربوط به دوران گذشــته و متعلق به خود کارگردان است. 
مثــلًا عمدة آثار امیر نادری کــه در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان ساخته می شدند، از این قبیل اند.
گفتمان دیگر به »فمینیســم« مربوط اســت؛ آن گونه که 
»بچه آوری« را مانعی در راه پیشــرفت زن و حتی مانعی در 
توسعه و پیشــرفت جامعه معرفی می کند. حضانت کودک، 
تعلیم و تربیت، و برتری جنس مذکر بر مؤنث نیز در همین 
راســتا قرار می گیرد. در واقع کودک مانند زن به نوعی یک 
موجودِ »در اقلیت« مطرح می شــود که موردتوجه و عاطفه 

نیست.
یکی دیگر از گفتمان های مجاور با کودک و نوجوان، بحث 
»مسائل جنسی« است. طوری که کودک و نوجوان به عنوان 
بهانه ای مشروع برای بیان مسائل جنسی و اروتیک و ارتباط 
دو جنس مخالف مطرح می شــوند؛ چیــزی که هیچ گاه در 
سینمای بزرگ سالان قابل عرضه نیست. گویا عنصر کودک 

باعث می شود وقاحت مسئله کاهش یابد.
گفتمان دیگر )دال شــناور( در مقولــة »کودک به عنوان 
ابزار تعلیم و تربیت« است. این گونه که حاکمیت و سیستم 
آموزشــی می تواند بر کودک مسلط بشــود و تأثیر بگذارد. 
عمدة آثار بعد از انقلاب اســلامي کیارســتمی از این قبیل 

هستند.
٭٭٭

نقطة کانونی گفتمانی کودک در ســینمای قبل از انقلاب 
اســلامي، »کودکِ ناانسان« اســت که دیگران برای این نا 

نگرش

قلمرو گفتمانی 
كودك و نوجوان

 در سینمای قبل از انقلاب اسلامي
حمید خرمی
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انســان تصمیــم می گیرند و حتی جایگاهــش در حد یک 
حیوان خانگــی پایین می آید. یا شــاید جایگاهش به مثابة 
یک شــیء تزئینی باشــد! لذا کودک در حــد ابزاری برای 
محبت کردن یک بزرگ ســال به او معرفی می شــود؛ آن هم 

فقط برای نشان دادن بزرگ سال، نه کودک.
گفتنی است که در سینمای دهه های 30 و 40 تا حدودی 
با گفتمــان »کودک معصــوم« روبه رو هســتیم که محل 
احساســی گرایی و عاطفه گرایی برای مخاطب است. اما در 
دهة 50 کودک به عنوان »نا انســان« معرفی شده است که 
نظــم خانه، خانواده، جامعه یا مدرســه را بر هم می زند. لذا 
باید او را تحت اختیار گرفت. حتی بازی و سرگرمی های این 
قشر به عنوان عامل برهم زننده و مزاحمِ نظم جامعه معرفی 

می شوند.
٭٭٭

گفتنی اســت، مرام )ایدئولوژی( ها همانند گفتمان ها، هر 
یــک تعریف خاصــی از مفاهیم ارائه می دهنــد تا آنجا که 
می تــوان گفت یک مفهوم مشــخص در مرام  های متفاوت، 
ناگزیر معنا و تعریف متفاوتی می یابد. به همین خاطر است 
کــه می بینیم کودک و نوجــوان و ادبیات کودک و نوجوان 
به عنوان مفهومی تازه در ادبیات، در مرام  های دوران معاصر 
چون لیبرالیسم، ناسیونالیســم و مارکسیسم به شکل های 
گوناگون تعریف می شوند. این تعریف های متفاوت از مفهوم 

کودک و نوجوان و ادبیات آن، در دورة معاصر نتایج چندی 
به دنبال دارند. برای نمونه، هر مرامی با توجه به تعریف خود 
از کــودک، برای او آثاری خاص را برمی گزیند یا می آفریند؛ 
آثــاری که یا با ارزش های حاکم بر همان ایدئولوژی انطباق 

دارند یا بر اساس همان ارزش ها نوشته  شده اند.
آثاری که بر درسـتی این ادعا گواهی دهند، کم نیسـتند. 
مسـلم اسـت وقتی طالبوف کتـاب »احمد« را می نوشـت، 
هنجارهـا و ارزش های مرام لیبرالیسـم را پیش چشـم خود 
داشـت؛ همچنان که آثاری که می کوشـند سرسـپردگی به 
وطـن را به عنـوان بالاترین ارزش به کـودکان معرفی کنند، 
آشـکارا برسـاختة مرام ناسیونالیسـم هستند. اشـعار مندرج 
درکتاب هـای درسـی کـودکان در دوران پهلـوی دقیقـاً بـر 
اسـاس الگوهای ایـن مرام انتخاب شـده اند. مارکسیسـم که 
به عنـوان یـک ایدئولوژی انقلابـی بر گریزناپذیـری مبارزه و 
نبـرد تأکیـد داشـت، ادبیاتی را شایسـتة کـودک و نوجوان 
می دانسـت کـه با آگاه کـردن آنان از تناقضـات جهان حاضر 
ماننـد تضـاد طبقاتـی، آن هـا را آمـادة مبـارزه و نبـرد برای 
دگرگون کـردن جامعـه کنـد؛ »ماهـی سـیاه کوچولـوی« 
صمـد بهرنگـی دقیقـاً بـر اسـاس همیـن باور نوشـته  شـده 
اسـت. ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه به هـر میـزان توجـه به 
مرام  هـا بیشـتر شـده اسـت، حضـور کـودک و نوجـوان و 

نقـش آن ها نیـز به حاشـیه رفته اسـت.
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